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 ، کوچولوهای خوشمزه تقدیم به همه  

 . دیوار  بالایروند با غم، می هایی که ویژه آنبه
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گنبدِ  یرِ  ز نبود،  یکی  بود،  خوب،    یکی  روزهای  از  روزی  بچهکبود،  به  کوچک    گربه  سه 

 .کردندزندگی می پت او م  ی پیشی، تاممیتِنزهای نام 
 

  مِ د  هر روز  داشت؛ و  به تن  داشتنی خودش را  پشمی کوچک و دوست   کتِ   ها،هر کدام از آن
 زدند.ل غلت می وخ  خاکدر  کردند و شان بازی میخانه درِ 
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عصرانه چای  صرفِ دوستانش برای  منتظرِ ، که تابیتا تویچیت خانمِ ، اما یک روز مادرشان

ها را بشوید و های محترم، آن مهمان   خانه آورد تا قبل از رسیدنِ   ها را به داخلِ گربهبود؛ بچه
 .تنشان کندبر تمیز  لباسِ 
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 . هایشان را شستصورتاول از همه او 

 
 ایشان ماپت است. 
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 .سپس موهایشان را شانه زدو 

 
 . است  میتِنزاین یکی  
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 .هایشان را شانه زدها و سبیلم د   و بعد

 
 می پیشی است. اهم ت این

 
 اندازد. شیطان است و چنگ می خیلی  ی پیشیتام
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؛ و سپس انواع و  بستتمیز    سفیدِ   پیشبند و یقه    میتِنزپت و  امبرای  تویچیت  تابیتا    خانمِ 

توماس    پسرش  بر تنِ را از کمد بیرون آورد تا    رسمی و البته تنگهای شیک و  لباس  اقسامِ 
 کند. 
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 از لباسش بود؛ چند دکمه حسابی رشد کردهخیلی چاق بود و  می پیشیتااز آنجایی که 

 .کنده شد 
 

 .ها را دوباره دوختادرش آنو م
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ها را به باغ  آن  به خرج نداد و   احتیاط،  تویچیتتابیتا    گربه آماده شدند، خانمِ وقتی سه بچه

ای درست  کره   داغِ   ستِ ت    که  یحالهمان  در  و  راهش نباشند    وبال و سرِ در دستفرستاد تا  
 گفت:  کردمی 

 
 
 

هایتان را لباس  حواستان باشد»
ید، بچه  فقطها! تمیز نگه دار

روی دو پای عقبتان راه بروید. 
 کثیفِ   خاکسترِ  کپه    سراغِ  مبادا
دانی و خوک  مرغیو سالی زغال 

 .« بروید ا هو اردک 
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ناگهان پاهایشان   که  رفتندراه می  پرتیبا شیطنت و حواس باغ     اصلیدر مسیرِ   میتِنزپت و  ام

 .به زمین افتادند صورتیر کرد و با ر گگهمدیبندهای به پیش
 

 !سبز روی لباسشان بود  وقتی بلند شدند، چند لکه  
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 پت گفت: ام

 .« باغ بنشینیم  و روی دیوارِ  تپهالای رویم ببیا ب»
 

ست  شانشتچرخاندند به پبندهایشان را  ها پیش آن پت ام  سفیدِ   بالا رفتند؛ یقه  وخیز  و با ج 
 .در جاده افتادباز شد و از گردنش هم 
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که   آنجایی  پیشی  تام از  می ی  راه  عقبی  پاهای  روی  و  بود  کرده  پا  هیچ  ،  رفتشلوار 

 سرِ راهش   ،کم رفت بالارا گرفت و کم  تپهطور که  او همان .  توانست درست و خوب بپردنمی
و دکمهسرخس  شکست،  را  کنده    های ها  سمتِ   شدندلباسش هم  به  کدام  هر  یا    و  چپ 

 فتادند.اراست   سمتِ 
 
 
 
 
 

از تپه بالا رفت و  تامی پیشی  وقتی  
دیوار  بالای  لباسش  رسید،    به 

و   پاره  و  کثیف   ختهیر همبهکاملًا 
 بود.
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ها کمکش کنند و هر طور شده لباسش را مرتب کنند و باقی دکمهسعی کردند    میتِنزپت و  ام

 .های لباسش هم کنده شدافتاد و بقیه  دکمهاز سرش  را ببندند؛ اما حتی کلاه تامی پیشی هم  
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 دایی آمد: دردسر بودند، ص درگیر این مشکل وها که آندرحالی 

 
پ تولوپ ل  پ ت  ل  پ تولوپ، ت  ل   ت 

 
 
 

اردک  زمانهم و   در   سه 
طولانی جاده  و  خاکی   

که شدند    سرِ   پشتِ   ظاهر 
برمی هم   و   داشتندقدم 
 ! رفتندمی ها رژهغاز  مثل

 
 

 
پ تولوپ ل  پ ت  ل  پ تولوپ، ت  ل   ت 
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بسیار   هاآن   هایها خیره شدند. چشم گربهو به بچه  در یک ردیف کنار هم ایستادند  هااردک 

یز و   .رسیدندمتعجب به نظر می شان همهو   بود کوچکر
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سرشان  بر  سفید را برداشتند و    کلاه و یقه    اردکه،  جِمایمابکا و  رِ   ها به نام اردک   تا از   سپس دو

 .گذاشتند 
 

هم به   ی پیشیپت و تامامد پایین.  دیوار افتا  روی  که از   د یها خندآن  بابت این کارِ   قدر آن  میتِنز
ی پیشی هم حین  های تام لباس   و بقیه    ی دخترهابندها ؛ پیش رفتندپایین  از دیوار    میتِنز  دنبالِ 

 پایین رفتن درآمد و کنده شد.
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 پت گفت: ام

یکآقای ا! ی»ب ی  های تامبیا و دکمه لباسش را تنش کنیم!و به ما کمک کن  اردکه! بیا   دِرِ
 « !را ببند پیشی
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یکآقای   .را برداشت لباس  مختلف   هایتکهجلو رفت و  کج کجو   ه و یواشآهست اردکه دِرِ
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 ها را پوشید!اما خودش تمام لباس 

 بدتر از تامی پیشی شده بود. مراتببه و حالا ظاهرش 
 آمدند. ها مناسب اندامش نبودند و هیچ به او نمی لباس 

یکآقای   « !صبح بسیار خوبی استاردکه گفت: » دِرِ
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یکو   :در جاده به راه افتادندقدم با یکدیگر هماهنگ و هم  اردکهو ربکا  جِمایماو  بعد دِرِ

 
پ تولوپ ل  پ ت  ل  پ تولوپ، ت  ل   ! ت 

پ  ل  پ تولوپ، ت  ل  پ تولوپت  ل   ! ت 
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 دید. سلبا بدونِ  ،دیوار  بالایهایش را گربهتابیتا تویچیت به باغ آمد و بچه خانمِ  سپس
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 .بردها را از دیوار پایین کشید، تنبیهشان کرد و به خانه آنتابیتا تویچیت  خانمِ 
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 :تابیتا تویچیت گفت خانمِ 

 نباید شماها را ببینند.  وجهچیهبهرسند و  دوستانم یک دقیقه دیگر می»
 ام.« خاطر شدهتان ناراحت و رنجیده خیلی از دست 

 
 
تویچیت   مِ خان تابیتا 
طبقه  آن به  را  بالا   ها 

و     باید   متأسفانهفرستاد؛ 
دوستانش    که  بگویم به 

آن بگفت  خاطرِ  هها 
در    بیماری  بسترسرخک 
این  که    هستند خب 
 .حقیقت نداشتحرف 
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 ! برعکساتفاقاً 

 .در رختخواب نبودند  اصلًا و ابداً  هاآن
 

یبی از طبقه  و صداهای بسیار عجیبو البته به همین دلیل هم  ن و أ آمد که شبالا می  غر
 زده بود.مهمانی چای را بر هم   آرامشِ 
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 از تامی پیشی یشتر  رایتان بب  و بنویسم    تریدیگر و مفصل   کنم روزی باید کتابِ و فکر می

 !بگویم
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 .رفتند  آبگیربه یک ما،  قصه   هایاما اردک 

 
 . ای نداشتدکمهکدام هیچبلافاصله از تنشان درآمد، چون  هم خیس شد و  هالباس و 
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یکو آقای   .گردندها می دنبال آن به حال دارند بهو ربکا، از آن موقع تا  جِمایمااردکه و  دِرِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پایان.


